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یک مهمانی ساده (قسمت آخر)

ایلیا موسایی| جابر همان طور که روی مبل نشسته بود با پایش چیزی 

« گفت « گفت «من تو جریان چی ام؟... را هل داد زیر مبل که دیده نشود.

عین خدمتکارا تو جمع می لولم و به همه تون دارم سرویس می دم.

اینجا هم هربار که برمی گردین خونه هاتون عین جهنم آت وشغال 

 داره. یه بار نشده یک کدومتون وایسه بگه کمکی چیزی به این جابر 

بدبخت برسونم... الانم سرصبحی خراب شدی اینجا که چی؟ تو 

جریان چی ام من؟ خودت برو زندگی تو جمع کن» سیامک روی 

زمین نشسته بود. گفت «ببین جابر من نیومده ام ازت طلب بابامو 

بگیرم... فقط می گم تو عالم رفاقت یه کمکی بهم بکن... اگر چیزی 

می دونی یا چیزی شنیدی بگو»«تو مثل اینکه تو باغ نیستی سیا... برو 

زنتو سین جیم کن الان اومدی ور دل من چی با خودت فکر کردی»

سیامک مثل آدم های کلافه یقه لباس خودش را گرفت و تندتند 

« گفت « گفت «رفته بابا... از صبح که بیدار شدم  تکان داد که خنک شود.

دیدم نیستش نمی دونم کجاست؟ زنگ زدم برنداشت... همه اش 

می گم نکنه باهم قرارمدار داشته باشن» جابر دستش را به سمت 

کله سیامک حرکت داد «یعنی خااااک... من نمی دونم شماها به 

«به خدا دیگه نمی دونم چیکار کنم» چیِ این زندگیا دل خوشین»

سیامک از جایش بلند شد. یکهو پایش به یک بطری خالی گرفت و 

بطری با صدای زیاد روی سرامیک ها قل خورد و زیر یکی از مبل ها 

گیر کرد «به خدا نمی دونم» جابر فقط تماشا کرد که سیامک با 

شانه های شل و افتاده چطور راهش را کشید و توی راهرو همین طور 

با خودش ور زد و رفت بیرون. جابر هوووف کشید و خودش را ولو 

کرد روی کوسن های نارنجی که پشت و پهلویش مچاله شده بودند.

دستش را دراز کرد تا موبایلش را از روی میز عسلی بردارد. یکی 

از لیوان ها چپ شد و روی سرامیک شکست. جابر چشم گرداند و 

خودش را بیشتر کش داد تا دستش رسید و گوشی موبایل را باز 

کرد. شماره گرفت و منتظر ماند. گفت «الو سلام کجایی؟» گوش 

«داد «داد «سیا اینجا بود... حسابی داغون بود» با پایش یکی از تکه های 

«تیز شیشه را هل داد سمت دیگر «تیز شیشه را هل داد سمت دیگر «زکککی به من چه... می خواستی 

این قدر تابلوبازی درنیاری... دیشب جلو چشم همه با یارو رفتی تو 

بالکن... من گفتم الانه که شوهرت مهمونی رو خراب کنه... خودمم 

« گوش داد « گوش داد «عوضش الان اومد  نمی دونم چطور شد چیزی نگفت...»

اینجا حسابی اعصابمو مرغی کرد... گفت جوابشو نمی دی» یک 

تکه شیشه دیگر را با پایش سر داد آن سمت «خب الان فکر کرده 

با یارو قرار داری. جوابشو بده یه چیزی سرهم کن خیالش راحت 

« بعد گفت « بعد گفت «برو باباااا...» و قطع  بشه...» صورتش توی هم جمع شد.

کرد. به شیشه ها نگاه کرد که کنار هم جمع شده بودند. گوشی 

موبایلش زنگ خورد. با خیال راحت گذاشت چندبار زنگ بخورد.

بعد برداشت «ها...» گفت «جواب ندادم که ندادم» یکهو گفت 

«آخ...» یک شیشه ریزه پایش را زخمی کرده بود. گفت «چون آدم 

نیستی... اگه بودی هزار دفعه گفته بودم بذار گوشیتو باز کنه که 

اعتماد داشته باشه. به جاش اون چرت وپرتا رو پاک کن. عدل همین 

دیشب که حساس شده، زدی رمزتو عوض کردی... الانم نشستی 

داری باهام چک و چونه می زنی... اصلا به درک» یک لحظه گوش 

داد بعد داد زد «برو باباااا تو دیگه از این چیزا حرف نزن... اومده 

بند کرده به من که چی می دونی و چی شنیدی... نمی دونه خودم 

اعصابم به هم ریخته از دیشب... آره پس چی!» به لکه خونی که روی 

«سرامیک کش آمده بود نگاه کرد «سرامیک کش آمده بود نگاه کرد «منم غیرتی شده بودم اما منتظر 

بودم سیا یه کاری بکنه یه چیزی بگه... نگو آقا کلا تو هپروت بوده...

اومدم ببینم چی دارین باهم جیک جیک می کنین... هی گفتم 

الان سیا شک می کنه می فهمه... صبح هم اومده بود اینجا فکر 

کردم فهمیده و اومده یقه منو بگیره...» کمی گوش داد بعد دهانش 

را کج کرد و ادا درآورد «خوب شد خوووب شد... زر زیادی نزن...

جلو چشم من برای طرف غش وضعف می ری حالا می گی خوب شد 

خوب شد؟!» بعد اضافه کرد «تو کلا ذاتت خرابه... تقصیر منه که 

با تو مونده ام... تو اگه آدم بودی با شوهرت این کارو نمی کردی...

من احمق بهت اعتماد کردم بعد جلو چشم خودم و همه سرم فیلم 

میاری؟» پایش را گرفته بود بالا. گفت «الکی موادو بهونه نکن...

تو ذاتت خرابه... وگرنه همه از همون جنس کشیدن... ببین اگه 

قضیه ما رو بفهمه من می دونم و تو» به گوشی توی دستش نگاه 

کرد که صدای وزوز مانندی از آن شنیده می شد. قطع کرد. خانه 

به هم ریخته بود. بطری های خالی و نیمه پر همه جا بودند. زمین پر 

بود از خرده های شیرینی و تکه های شرشره. آفتاب از لای پرده ها 

روی قالیچه ها و سرامیک ها کش می آمد. جابر شیشه ریزه را از 

کف پایش درآورد و دوباره ولو شد روی مبل. آن قدر ماند تا شعاع 

آفتاب رسید روی صورتش. گوشی دوباره زنگ خورد. این بار بدون 

معطلی برداشت «باز چیه؟» صورتش درهم شد «کجا؟... کی؟»

یک لحظه مثل آدم سرگردان به در و دیوار نگاهش را چرخاند و زل 

زد به ساعت دیواری بزرگ. گفت «آخه آدرس خونه طرفو از کجا 

« گوش داد « گوش داد «خدااا من از همین ماه می دونم چیکار کنم!... آورده؟»

خودم زنگ می زنم به حجت ببینم قضیه چی بوده... الان کدوم 

بیمارستانه؟» بعد مثل اینکه چیزی یادش آمده باشد تند گفت 

«باشه باشه... برام پیامک کن» قطع کرد. توی خانه خالی بلند 

داد زد «بمیری سیامک»
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طلاق توافقی، ازدواج مجدد زن
و پرداخت مهریه

فرزانه عمادی| در صورتی که پرداخت تعدادی از اقساط مهریه 

به بعد از طلاق توافقی موکول شده باشد، ازدواج مجدد زوجه 

مانع دریافت مهریه قبلی او نخواهد بود. بنابر این اگر بعد از 

ازدواج مجدد زن، زوج اقساط مهریه را پرداخت نکند بعد از 

طلاق توافقی، زوجه می تواند اقدام قانونی کند که در مهریه 

۱۱۰ سکه و معادل ریالی آن ضمانت اجرای قانونی وجود دارد.

همچنین در صورتی که مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند 

امکان ممنوع الخروج کردن او از سوی زوجه مقدور می باشد.

شایان ذکر است که پس از صادر شدن رأی طلاق توافقی و 

توافق بر سر پرداخت اقساطی مهریه چنانچه همسر سابق 

اقساط مهریه را در موقع تعیین شده پرداخت نکند باعث 

حال شدن باقی مانده مهریه زوجه می شود که در صورت 

نپرداختن اقساط مهریه زوجه می تواند اموال مرد را توقیف 

و اگر زوج کارمند باشد با وجود شرایطی یک چهارم و یا یک 

سوم حقوق را توقیف کند.

داستان
پلیسی

مهدی قرآنی

  وقـوع شـش حادثـه و 

حریـق خونین و مرگ بار گزارش

روز پرحادثـه ای را بـرای 

مأمـوران اطفـای حریـق 

و امـداد و نجـات سـازمان آتش نشـانی رقم 

زد. حوادثی که با یک کشته و چند مصدوم 

همراه بود.

بلعیده شدن دست زن قصاب

اولیـن حادثـه در حوالـی میـدان جانبـاز 

اتفـاق افتـاد. حادثـه ای کـه زنـگ خطـر 

ایسـتگاه شـماره۳ آتش نشـانی مشهد را به 

صـدا درآورد و طولـی نکشـید که نجاتگران 

ایـن مجموعـه ایمنـی خـود را بـه محـل کـه 

یـک فروشـگاه عرضـه مـواد پروتئینـی بـود 

رساندند.

بـا حضـور مأمـوران بـه همـراه عوامـل 

اورژانـس ۱۱۵ مشـاهده شـد کـه دسـت 

چـپ زنـی میان سـال تـا بـالای مـچ داخـل 

دسـتگاه چـرخ  گوشـت صنعتـی گیـر کرده 

اسـت. مأمـوران آتش نشـانی بلافاصلـه 

وارد عمـل شـدند و عملیـات نفس گیـری 

را بـا در نظـر گرفـتن شرایـط بالینـی 

فردمصـدوم و در حضـور تکنیسـین های 

اورژانـس آغـاز کردنـد. تـلاش چندسـاعته 

نجاتگـران آتش نشـانی پـس از برش کامل 

چرخ گوشـت منتهـی بـه رها سـازی دسـت 

ایـن زن میان سـال شـد. آنچـه از شرایـط 

دسـت این فرد پیدا بود، تیغه چرخ گوشـت 

قسمتی از یکی از انگشتان او را بریده بود 

ولـی دسـت ایـن زن خوشـبختانه آسـیبی 

جـدی ندیـده بـود.

مصـدوم ایـن حادثـه بـرای تکمیـل مراحل 

درمانـی از سـوی عوامـل اورژانـس بـه 

بیمارسـتان منتقـل شـد.

سکته در ارتفاع

دومیـن حادثـه را مأمـوران امـداد و نجـات 

ایسـتگاه هفتـم آتش نشـانی اجـرا کردنـد.

عملیاتـی نفس گیـر و حیاتـی در ارتفـاع 

یک سـاختمان مسـکونی در حال ساخت.

ایـن حادثـه زمانـی اتفـاق افتـاده بـود کـه 

کارگـر سـاختمانی میان سـالن در حالـی 

کـه بـر روی میله هـای داربسـت فلـزی در 

ارتفـاع مشـغول کار بـوده ناگهـان از هوش 

مـی رود و بـر روی تخـت قرار داده شـده زیر 

پایش می افتد. دیگر کارگران سـاختمانی 

کـه شـاهد ایـن حادثـه بوده انـد، ضمـن 

جلوگیـری از سـقوط فـرد مصـدوم موضوع 

را بـه سـامانه ۱۲۵ اطـلاع دادنـد.

بـا حضـور نجاتگـران آتش نشـانی در 

محـل حادثـه واقـع در منطقـه جاهدشـهر،

بلافاصله عملیات امداد و نجات در ارتفاع 

و بـر روی میله هـای داربسـت آغـاز شـد و 

زمانی نگذشـت که این کارگر سـاختمانی 

مصـدوم بـه سـطح زمیـن منتقـل و تحویـل 

عوامـل اورژانس شـد.

اگرچـه هنـوز علـت ایـن حادثـه مشـخص 

نیسـت امـا گفتـه می شـود احتـمالا کارگـر 

سـاختمانی دچار سـکته قلبی شده باشد.

با این حال، این فرد به بیمارسـتان منتقل 

شـد و علـت دقیـق ایـن حادثـه از سـوی 

کارشناسـان مربـوط در دسـت بررسـی 

می باشـد.

انبار ضایعات در آتش

مأموران ایسـتگاه شـماره۳ آتش نشانی که 

بـرای رها سـازی دسـت زن قصـاب بـه یـک 

مرکـز عرضـه مـواد پروتئینـی رفتـه بودنـد،

حـالا بـا اعـلام حادثه دیگـر برای دومین بار 

وارد عمل شدند. این بار حادثه در خیابان 

فلسطین اتفاق افتاده بود. حریقی مهیب 

کـه یـک انبـار ضایعاتـی را بلعیـده بـود و به 

واسـطه لوازم  اشـتعال زا در این محل حجم 

آتـش گسـترده شـده و در حـال سرایـت بـه 

خانه هـای مجـاور بود.

بـا حضـور به موقـع مأمـوران اطفایـی 

بلافاصلـه اقدامـات پیشـگیرانه انجـام و 

درنهایـت بـا تـلاش آتش نشـانان زبانه  های 

سرکـش آتـش فرونشـانده شـد. ایـن حاثـه 

خسـارت مالـی فراوانـی همـراه داشـت اما 

بـه کسـی آسـیبی نرسـید.

گرفتار در واشر فنری

معلوم نبود به چه علت واشر فنری را داخل 

انگشتش کرده بود. شاید از سر کنجکاوی 

و شـاید بـرای بـازی کودکانـه اما هرچه بود 

کـه ایـن قطعـه غیـر اسـتاندار فلزی موجب 

متورم شـدن دسـت دختربچه شـش سـاله 

شده بود.

چهارمیـن عملیـات بـا اعـلام موضـوع 

گرفتـاری انگشـت کـودک خردسـال در 

واشر فـنری از سـوی مأمـوران ایسـتگاه ۴۱

آتش نشـانی اجـرا شـد. موضوعـی کـه پای 

مـادر و پـدر و کـودک شش سـاله را بـه ایـن 

ایسـتگاه آتش نشـانی، کشـاند. مأموران با 

مشـاهده وضعیـت کـودک خردسـال که از 

درد انگشـت متورم شـده اش گریه می کرد 

و بی تـاب بـود بلافاصلـه وارد عمل شـدند و 

با اسـتفاده از تجهیزات مربوط و با در نظر 

گرفـتن وضعیـت بالینـی مصـدوم انگشـت 

این دختربچه را از دهانه واشر فنری بیرون 

کشـیدند. حـال عمومـی ایـن دختر بچـه 

مسـاعد اسـت و ایـن فـرد بـرای مراحـل 

درمانی به بیمارسـتان منتقل شـده اسـت.

مرگ در عمق ۴۵ متری

پنجمیـن حادثـه امـا تلـخ و دل خـراش 

بـود. موضوعـی کـه موجـب فـوت مـردی 

میان سـال در عمـق زمیـن شـد. در پـی 

اعـلام ایـن حادثـه مبنـی بـر گرفتـاری یک 

مقنی در چاه به سامانه فوریت های ۱۲۵،

بلافاصله مأموران ایسـتگاه شـماره۲ راهی 

جـاده مشـهد-فریمان شـدند.

بـا حضـور مأمـوران در محـل حادثـه کـه 

یـک مجموعـه صنعتـی شن شـویی بـود و 

انجام بررسـی های اولیه، مشـخص شـد که 

مقنی ۵۳ ساله در عمق ۴۵ متری یک چاه 

مشـغول بـه کار بـوده کـه بـه علتـی نامعلوم 

سـطل انتقال خاک بر روی سرش سـقوط 

. می کند

از آنجایـی کـه مقنـی میان سـال هیـچ 

واکنشـی بـه صـدای افـراد بـالای چـاه 

نشـان نمی داد احتمال بیهوشـی او وجود 

داشـت. از همیـن رو مأمـوران آتش نشـانی 

وارد عمـل شـدند و بـه دل ایـن چـاه عمیـق 

زدنـد. بعـد از گذشـت زمانـی کوتـاه، مقنی 

حادثه دیـده بـه سـطح زمیـن انتقـال داده 

شـد امـا تکنیسـین های اورژانـس فـوت او 

را تأییـد کردنـد.

ایـن فـرد قبـل از رسـیدن مأمـوران به دلیل 

شـدت صدمـه وارده بـه سرش جـان خود را 

از دسـت داده بود. جسـد مقنی ۵۳ سـاله 

بـا دسـتور مقـام قضایـی در اختیـار عوامل 

انتظامـی قـرار گرفـت و تحقیقـات دربـاره 

ایـن حادثـه ادامه دارد.

  ۳۵۰ مترمکعب زیر آتش

ششـمین حادثـه، آتش سـوزی مهیـب 

یـک انبـار ضایعاتـی دیگـر بـود کـه حجـم 

بـالای حریـق ده هـا نیـروی آتش نشـانی را 

۴۲ و ۱۸ بـه  ،۶ ،۴۱ از ایسـتگاه های ۱۶،

گلشـهر کشـاند.

کانـون حریـق انبـاری بـه مسـاحت ۳۵۰

مترمکعـب بـود کـه زیر حجم زیادی از آتش 

قـرار داشـت. زبانه هـای آتـش به سرعـت 

پیـشروی کـرده بودنـد و همـه فضایـی 

ایـن انبـار را فـرا گرفتـه بودنـد. دود شـدید 

ایـن حادثـه نیـز از کیلومترهـا دورتـر قابـل 

مشـاهده بـود.

حریق نیز در حال سرایت به اماکن مجاور 

کانون حادثه بود که مأموران اطفایی وارد 

عمـل شـدند و ابتـدا بـا قطـع جریـان برق و 

گاز شهری محل به دل آتش زدند. ساعتی 

گذشته بود که سرانجام زبانه های سرکش 

ایـن حریـق مهیـب فرونشـانده  و عملیـات 

لکه گیـری آتش نیز انجام شـد.

عملیـات اطفـای حریـق این حادثه که سـه 

سـاعت به طول انجامید سرانجام با تخلیه 

کامـل دود بـرای تعییـن علـت آتش سـوزی 

در اختیـار کارشناسـان آتش نشـانی قـرار 

گرفـت. ایـن حادثـه اگرچـه خسـارت مالی 

فراوانـی داشـت امـا خسـارت جانـی در پی 

نداشت.

۶ حادثه شھری با یک کشته
ناجیان سرخ پوش آتش نشانی، ۲۴ ساعت پرحادثه  را در مشهد سپری کردند

ی
شان

ش ن
 آت

س:
عک

زبزبز بسبس لاطلاطلای
ییییی ولولو لبلب اتاتا

وگوگوگ ون از
اعااعاععاایی دد

اجااجاججاابب جتججتجتت تستتستسس سمسسمسمم
اناانانناا نحننحنحح

رهررهرههرر هشههشهشش

ینیننیی اماماا منمنن اخااخاخخاا یبییبیببیی
یسیسیی؟؟ سکسکک هچهچچه

ابابان بهبه رگرگرو
ییییی دریا
نینین یشیش شیشی یپیپ امامان ز

ویویوه یمیم
لخلخل خنخن درخت
یگیگی گنگن رفرفر دیدید یفیف فسفس

دندنده زگزگز دندنده زخزخز
وصوصورت وضوضو ضعضع
هنهنه اهاها اشاشا

ریریر یمیم مخمخ
هنهنه وتوتو تبتب
اطاطاب طخطخ

زبززبزببززهه رخررخرخخرر
هنههنهننهه اهااهاههاا هبههبهبب

یییییییییی وتوتتوواانناا
ینیننیی اتااتاتتاا تستس ابابباا

اهاهادت هشهش
بسبسب ا
زورو

تستست ریریرد ز
سیسیس یئیئ ر
ولولودار لجلج

دندند دردم
دیدیدا یپیپ
ینینی دشدشد شنشن

رگررگرگگرر گشگگشگشش شیششیشیی اماامامماا منممنمنن
عیععیعییعع اماامامماا اتااتاتتاالل تستتستسس سیسسیسیی رکررکرککرر
رحررحرححرراامم وسووسوسسوودد

وعوعول عفعف فمفم اشاشان شنشن
اساساز وخوخودرو
وسوسوی سنسن رفرفرا

ررتت
دقدققدد

دیگیگگیی
وددربربرر

وسوسس
اشاشششامم

شحشحح
اززا

یسیسیادب سفسف فنفن نتنت
هحهحه رای
هلهله ولولو

ههههه هلهل ا
اتاتان تستس سکسک اتاتا
ایایان یمیم رو

یکیکی اشاشا اساساز
ایایا ینین هبهبهد
آوردن

رظرظظرراات ظنظظنظنن
یتیتتیی ابابباا اخااخاخخاا ختخت تنتنن اا

رحرحرام هبهبه
گنگنگ نهنه آ

اصاصاد صتصت تقتق ا

کمکمک منمن

هبههبهببهه بنببنبنن نپننپنپپ وغووغوغغووززهه

تشتشت رسرسر یمیمی دای

هخهخه اشاشا

نیننینیینن دد وتووتوتتوونن تستتستسس
سحسسحسححسس یبیببی
سپسسپسپپسسااززییاالل

دنددندنندد نمننمنمم متممتمتت رثررثرثثرروو
امااماممااهه

ینیننی ایاایاییاا رسررسرسسرر

رفررفرففررااقق
ویوویوییوواانن یحییحیحح

اتاتان تستس وخوخوز رود

آدم رسرسر سپسپ دلدلد وتوتو لحلحل حمحم
بمبمب مبمب
میمیم یسیس سلسل لکلک

افاافاففاا ابااباببااوو

دصددصدصصدد صقصصقصقق
ریرریرییرروو یپییپیپپ
یسیسسی ««عع»»وموومومموو

دخددخدخخدداایی
ددررووییشش

جدول ۳۵۶۳

آثری از
غلامحسین

زاهدی

ا

ن
ت

ر بی

و
ش

ک

ای

ض

د

ا

ت

و
ح

ر
ل ک

م

ر

تاجر
بنیانگذار

ج

د
و

ا

ی ب
درختت

لرزان
شهر

ن ج
ر

ز ر

ک

ی

ص
د

ا ر
ی

چاه

گ

ر
ات

م ا

ز
نر

ی
و ی

ا

د و
ی ق

ز

سرنوشت
ماه یازدهم

ی هس

ی

اصفهانی
سنگ

نیشابوری
بیهوشی

ه خائن
شهر قیام

ر دو
پیرو
«ع»موسی

شهر توت
شاهدانه
سیم برق گیر

ضمیرغایب

رودخانه

نقیض شوخی
عازم

برزیلی
پاریس

سن ژرمن

غذایی
فرانسوی
تیرپیکان دار

بالای مجلس
صفت
میوه

وقت
شهر

خوزستان
جهنده
مایل

حکایتگر
صوت ندای

بی ادب
حواری

ر
ن

ش
چه کسی؟ش

میلادی ن دار
پیکا

تیر
شه

ری زیاد

چوب زیر
ریل قطار
انتخاب

ا

بخیل
بخشنده

لزوم

گ
ف
ت

خن
نوعیس

یدک

بالابرخودرو

اب ه نم ب ه ر یر ن تن اسیفی جات ب ظاهر گوش

اری
دند

شون
پی

خدا رزی
ود م

ر ر موش
آزمایشگاهی

ه

هبت

ا

ل

د ز
قرض

سنگریزه

ر
او ا
د ن

ی

و

ت
ری

ه
گ ر

و
م اا

رد ر

ر
ش

روزی

س
ا

ی

م
مر

ر
دس

ر
فقیر

ن

ق
فوق سروان
پناهگاه
درویش

راه فرار

بی باکی
تخم مرغ
محلی

پرنده ای
شبیه
کبک

خدای درویش
25روز

ماه شمسی

۳۵
۶۲

خ 
س

پا

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

پیامک۳۰۰۰۷۲۸۹

تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

قاچاق دختران با وعده اشتغال

مهر| در روزهای گذشته خبری مبنی بر صدور حکم اعدام برای زهرا 

صدیقی و الهام چوبدار در فضای مجازی منتشر شده و جوسازی های 

زیادی در این باره صورت گرفته است. پیگیری ها نشان می دهد دادگاه 

انقلاب اسلامی ارومیه افراد نام برده را به اتهام افساد فی الارض به 

اعدام محکوم کرده است. برخلاف اخبار منتشر شده در فضای 

مجازی و جوسازی های صورت گرفته، حوزه فعالیت و اتهامات 

این افراد فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای 

منطقه به امید آموزش، وعده اشتغال و سوء استفاده از آن ها بوده که 

در مواردی، منجر به خودکشی چندین نفر از این دختران شده است.

البته قاچاق دختران تنها منحصر به استان آذربایجان غربی نبوده و این 

باند اقدام به فریب و قاچاق دختران در سراسر کشور می کرده است.

مرگ ۲ کودک زیر آبشار
پایگاه خبری پلیس| با اعلام ریزش کوه در آبشار شیرآباد خان ببین از 

توابع استان گلستان، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه گروه های 

امدادی در محل حادثه حاضر شدند. با حضور مأموران مشخص شد 

پنج نفر هنگامی که کنار آبشار ایستاده بودند بر اثر ریزش کوه به 

شدت زخمی شده اند. متأسفانه در این حادثه دو دختر سه و ۹ ساله بر 

اثر شدت جراحات جان باختند و سه نفر دیگر مجروح و به بیمارستان 

منتقل شد.

آتش سوزی اتوبوس زائران اربعین
ایسنا| یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین حسینی که از شهر 

بناب آذربایجان شرقی عازم مرز مهران بوده، در کیلومتر ۳۵جاده ایلام 

به مهران به علت نقص فنی از قسمت موتور دچار حریق شد و با حضور 

به موقع مأموران پلیس راه و عوامل امدادی اطفای حریق انجام شد.

در این حادثه هیچ مشکلی برای زائران به وجود نیامد و همه آن ها 

در سلامت کامل با یک دستگاه اتوبوس دیگر به مهران اعزام شدند.

سوختن ۲ هکتار از جنگل های شمال
ایرنـا | در جریـان آتش سـوزی اخیـر در ارتفاعـات کیـاسر، دو هکتـار 

از عرصه هـای جنگلـی ایـن منطقـه در آتـش سـوخت و از بیـن رفـت.

آتش سـوزی در ایـن منطقـه واقـع در بخـش چهاردانگـه شهرسـتان 

سـاری، از عـصر یکشـنبه شروع و صبـح دیـروز مهـار شـد. بـه گفتـه 

مسـئولان ایـن اسـتان آتـش در منطقـه مهـار شـده ولـی نیروهـای 

امدادی ، اهالی محل و یک فروند بالگرد در منطقه مسـتقر هسـتند 

تـا آتش سـوزی بـه طـور کامـل خامـوش شـود.

روی خط 
حادثه

محمدجـواد ابوعطـا| چمـدان را محکـم در آغـوش گرفتـه 

بـود و حتـی آن را بـه صنـدوق اتوبـوس هـم منتقل نکرده 

بـود، چـون نمی خواسـت پلیـس هنـگام چـک کردن بار 

مسـافران به چمدانش مشـکوک شـود. هرچند فکر همه 

جـا را کـرده بـود و می خواسـت بـدون دردسر بـار کجـش را 

بـه مقصـد برسـاند، امـا نمی دانسـت کـه دسـتش بـرای پلیـس امنیـت 

عمومی مشـهد رو شـده و مأموران در ورودی شـهر منتظرش هسـتند تا 

بـه تجـارت سـیاه چمدانـی اش پایـان دهند.

ماجـرای ایـن پرونـده در پـی تحقیقـات گسـترده پلیـس امنیـت عمومـی 

مشـهد و بـا کشـف سرنخ هایـی از فعالیـت سـه عضـو یـک بانـد حرفـه ای 

مال خـری و قاچـاق تلفن هـای همـراه مسروقـه از اسـتان تهـران و دیگـر 

اسـتان های مرکـزی کشـور بـه مشـهد آغـاز شـد.

مأموران پلیس امنیت عمومی مشـهد پس از چند شـبانه روز کار گسـترده 

اطلاعاتی یکی از اعضای این باند را که در پوشـش مسـافر قصد انتقال 

تلفن هـای همـراه مسروقـه از تهـران بـه مـرز تایبـاد را داشـت در ورودی 

شهر مشهد دستگیر و در بازرسی از چمدان همراهش ۵۲ دستگاه انواع 

گوشـی های تلفن  همراه هوشـمند مسروقه را کشـف کردند.

متهـم پـس از انتقـال بـه مقـر انتظامـی در تحقیقـات  اعـتراف کـرد کـه 

محموله هـای تلفـن همـراه را از تهـران بـه مشـهد منتقـل کـرده و بـه دو 

نفـر از همدسـتانش بـرای خـارج کـردن از مـرز تایبـاد تحویل داده اسـت.

مأموران با دریافت دستورات تخصصی از سوی سرهنگ احمد نگهبان،

فرمانده انتظامی مشهد، با اشراف اطلاعاتی و پس از هماهنگی قضائی 

وارد عمل شدند و دیگر عضو باند حرفه ای را در محدوده خیابان امام 

رضا(ع) دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقادیر زیادی کفش و پوشاک 

قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال را کشف کردند.

در ادامـه ایـن عملیـات مشـخص شـد عضـو دیگـر ایـن بانـد بـا محمولـه 

تلفن هـای مسروقـه روانـه مـرز تایبـاد شـده کـه بلافاصلـه بـا همـکاری 

مأمـوران هنـگ مـرزی تایبـاد، ایـن فـرد دسـتگیر و در بازرسـی از چمدان 

همراهـش ۲۵۴ دسـتگاه تلفـن همـراه هوشـمند مسروقـه کشـف شـد.

تحقیقات تخصصی برای دستگیری دیگر اعضای این باند سازمان یافته 

و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

پایان تجارت سیاه چمدانی
انهدام باند مال خران تلفن  های سـرقتیکهگوشـی ها را از تهران به مشـهد و سـپس افغانسـتان منتقل می کردند

خبر


